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Abstract: 
In the preface to the second part of his book, Ethics, Spinoza claims that he intends 

to deal with issues that lead to the knowledge of human highest happiness. At the 

end of the book, he declares that happiness is an intellectual love in God. Since the 

love in God is considered the highest human happiness according to Spinoza, it is 

necessary to understand what he means by the concept of divine love. In the third 

part of the book, he analyzes human emotions to explain human happiness and 

freedom, and defines love as a pleasure that is to consider together with its cause. He 

thinks that when we achieve intuitive knowledge, i.e. knowledge of God, we may 

experience an intellectual love for God. In addition to being the basis of human 

happiness, this love also affects the quality of his life. This article explains the nature 
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of the emotion of intellectual love for God and its moral and social functions 

according to Spinoza, and has come to the conclusion that this love leads to the 

releasing of human beings from the suffering caused by passivity, attaining peace of 

mind, achieving virtue and happiness and observing death unimportant and being 

not afraid of it. 

 

Key words: Spinoza, human life, functions of love, intuitive knowledge, 

intellectual love of God. 

 

Problem Statement: 
Love is one of the deepest human emotions, and love for God is one of the most 

frequent concepts by theologians, mystics, and philosophers in the West and East. 

Spinoza, who introduces his philosophy in the direction of recognizing the "highest 

happiness" of the human being, says at the end of the second part of his book Ethics: 

"Happiness consists in the love of God." His understanding of the concept of 

intellectual love in general and Divine love in particular, and its characteristics are 

different from the common understanding of the concept. He refers to such a love as 

"intellectual love". The intellectual love in God, which is supposed to lead to the 

highest happiness of a person, also leaves traces in the individual and social life of a 

person, especially because what Spinoza means by happiness is not salvation in the 

afterlife, but happiness in this worldly life. In this field, no work has been done in 

Persian so far, so it deserves to be investigated. The main question of the present 

article refers to Spinoza's view on Divine love, that is, man's love for God and its 

role in human life, which will include the following two sub-questions: 

1) What is Spinoza's definition of the nature of love, especially the love of God? 

2) What are the moral and social results of God's love for human life? 

 

Method  
This article was obtained by research method and by interpretation and research on 

the thoughts of Spinoza. 

 

Finding and Results: 
In order to explain human highest happiness, in the third part of his book Ethics, 

Spinoza described and explained the emotional structure of man and divided human 

emotions into two types: active emotions and passive ones. In active emotions the 

cognition is involved; When we have active emotions, we are free and active, but 

when we are influenced by external things, our emotions are passive. In other words, 

when we live under the guidance of reason, we are free, but if our behavior is formed 

under the influence of passivity, we will be slaves. Thus, love as an emotion includes 

active love and passive love. According to Spinoza, intellectual love for God is an 

active and admired emotion and comes from the third type of knowledge, i.e. 

intuitive knowledge. Since love is pleasure combined with the idea of its cause, and 

the cause is the intuitive knowledge of God. This knowledge leads to the production 
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of intellectual love for God. Reflecting on Spinoza's works shows that, in his opinion, 

Intellectual love for God is effective in human moral and social behaviors and leads 

to results such as: releasing from the slavery of passivity; enjoyment of a virtuous 

and happy life; peace of mind and trivialization of death. It can also lead the society 

towards virtue, morality and freedom. 
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 یدهچک

گوید قصد دارد در ادامۀ کتاب به اموری بپردازد که به می   اخلاق اسپینوزا در مقدمۀ بخش دوم کتاب  

کند سعادت عبارت است از  او در پایان کتاب اعلام می شود.  شناخت برترین سعادت بشر منتهی می 

آید،  عشق عقلانی به خدا. از آن جا که عشق به خدا از نظر اسپینوزا برترین سعادت بشری به حساب می 

بخش سوم رسالۀ   در  او  است.  الهی ضروری  از مفهوم عشق  او  منظور  تبیین    اخلاقدرک  برای  خود 

کند که همراه با  کند و عشق را به لذتی تعریف می سعادت و آزادی انسان، عواطف بشری را تحلیل می 

به معرفت شهودی و شناخت خداوند دست    می کند چون آدتصور علتش در نظر گرفته شود. او فکر می 
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آید. این عشق علاوه بر این که مقومّ سعادت انسان است، بر  یابد، در او عشق عقلانی به خدا پدید می 

به خداوند و   این مقاله به تبیین ماهیت عاطفۀ عشق عقلانی  اثرگذار است. لذا  او نیز  کیفیت زندگی 

کارکردهای اخلاقی و اجتماعی آن از نظر اسپینوزا پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این عشق  

رنج ناشی از انفعالات، رسیدن به آرامش نفس، دستیابی به فضیلت و سعادت و منجر به رهایی بشر از 

 شود.بی اهمیت شدن مرگ و نترسیدن از آن می 

 . معرفت شهودیعشق عقلانی به خداوند،  کارکرد، : اسپینوزا، زندگی انسان، کلمات کلیدی

 

 مسأله   طرح

از عمیق از جمله پرکاربردترین ترین احساسات  عشق، یکی  بشری است و عشق به خدا 

آید. اسپینوزا که  مفاهیم نزد الهیدانان و عارفان و فیلسوفان در غرب و شرق به حساب می 

کند، در پایان بخش  بشر معرفی می  "برترین سعادت"اش را در راستای شناخت  فلسفه

که او از    میگوید: »سعادت عبارت است از عشق به خدا.« فهدوم از کتاب اخلاقش می 

هایی که از آن  مفهوم عشق به طور کلی و عشق الهی به طور خاص در نظر دارد و ویژگی

های عشق انسانی است و از  شمارد متفاوت از فهم رایج و متعارف از مفهوم و ویژگیبر می

کند. عشق عقلانی به خدا که قرار است موجب برترین سعادت یاد می   "عشق عقلانی "آن به  

گذارد، به ویژه از آن  شود، آثاری نیز در زندگی فردی و اجتماعی انسان بر جای می  می آد

زندگی   همین  در  سعادت  بلکه  اخروی،  رستگاری  نه  سعادت،  از  اسپینوزا  منظور  که  رو 

لذا شایستۀ   ی به زبان فارسی صورت نگرفته است.دنیوی است. در این زمینه تا کنون کار

پرسش اصلی نوشتار حاضر ناظر به دیدگاه اسپینوزا دربارۀ عشق    پرسش و پژوهش است.

الهی، یعنی عشق انسان به خدا و نقش آن در زندگی بشر است که مشتمل بر دو پرسش  

 فرعی زیر خواهد بود: 

 تعریف اسپینوزا از ماهیت عشق، به ویژه عشق به خدا، چیست؟. 1

 زندگی بشر چیست؟ثمرات اخلاقی و اجتماعی عشق به خدا برای . 2
 

 عشق 

اند و نظرات مختلفی دربارۀ ماهیت در طول تاریخ متفکران در باب ماهیت عشق اندیشیده 

بتوان رسالۀ   ارائه شده است. شاید  نمونۀ عالی    فایدروس و    مهمانیعشق  را  و  افلاطون 
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منحصر به فرد دسته بندی نظرات رایج در دورۀ باستان و تأمل عمیق در باب عشق دانست.  

کند و عشق حقیقی را حاصل دیالکتیک و  می بر اساس زیبایی تعریف  افلاطون عشق را  

  ،(. در دوررۀ جدید تفکر غربSymposium, 210a- 212aداند )می مشاهدۀ مثال زیبایی  

  که ند  دامی حرکت ارواح حیوانی    ناشی از   و نفرت را انفعالات عشق  دکارت، سلف اسپینوزا،  

رسند، بپیوندد و از اشیایی که مضر  شوند نفس به اشیایی که مطلوب به نظر می باعث می

نظر دکارت Descartes, 1992, p 366نمایند، دوری کند )می  از  بیان دیگر عشق  به   .)

عشق،    ۀ شود، یعنی نفس تحت تأثیر عاطفاتحاد عاشق و معشوق می   باعثانفعالی است که  

(. بدین ترتیب Lloyd, 1994, p 91بیند )یک کل می   به مثابه اجزایرا  و محبوبش را  خود  

 شود. می با امر محبوبش  می داند که موجب اتحاد آدمی دکارت عشق را انفعالی 

تبیین  اخلاقدوم رسالۀ    بخشدر  اسپینوزا   کند و نفس را تصوری  می ، ماهیت نفس را 

او تصورات ناقص نفس را انفعال    .(E, II, 15)  کند می مرکب از تصورات ناقص و تامّ معرفی  

بخش سوم    و سوم   دومریف  ادر تعنامد و  می   )افعال(  نفس را عواطف فعال  و تصورات تامّ

باعث افزایش یا کاهش  که  دگیرمی  در نظرها احوال بدن و تصورات آن  راعواطف  اخلاق،

 لذت  او د.  گیرمی را در بر  تعریف هم افعال و هم انفعالات    ند. اینشوی م  قدرت فعالیت بدن

(pleasure)    که موجب افزایش قدرت فعالیت بدن و به دنبال آن نفس  داند  می ای  عاطفهرا

کمتر به کمال  لذت را »تحول انسان از کمال  به بیان دیگر   (.ibid, III, 11, Schشود )می 

 (ibid, Gen. Def. Aff, Def.2داند )بیشتر« می 

به  اسپینوزا    را  » می تعریف    «لذتی »عشق  که  باشد«    کند  تصور علت خارجی  با  همراه 

(ibid, Def.6).   در واقع عشق و لذت هر دو از نظر اسپینوزا عاطفه هستند با این تفاوت

ند که  دامی  لذتی عشق را ، یعنی داند می  اشتقاقی  ۀ اولیه و عشق را عاطف  عاطفۀ که لذت را 

علّتی خارجی   تصور  با  و  همراه  است  عاطفۀ عشق دخیل  تخیل در  بیان دیگر  به  است. 

کند حضور شی محبوب را بازآفرینی نماید تا لذتش دوام  شخص به کمک تخیل سعی می 

 (. E, III, 13, Sch)یابد 

تقسیم  نیز  عواطف فعال یا افعال  عواطف منفعل یا انفعالات و    اسپینوزا عواطف نفس را به

ای  فعل عاطفه .  د کنمی فعل و انفعال تقسیم    قسمبه دو  را  عاطفه    کند، به بیان دیگرمی 

(. علتّ ibid, D2)ایست که ما علت ناقصش هستیم  است که ما علت آنیم و انفعال عاطفه 
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تامّ »علّتی است که بتوان معلولش را از طریق آن به طور واضح و متمایز درک کرد« و  

 ,ibidنتوان معلولش را فقط از طریق آن فهمید« ) علّت غیر تامّ یا ناقص »علّتی است که  

D1.)    عواطفی هستند که مربوط به نفسند، از آن حیث   اوعواطف فعال از نظر  بدین ترتیب

 (. ibid, p 58ست )هاآن که فعال است و انسان علتّ تامّ 

خواهش و لذت فعال  هستند و  منفعل اولیه    ۀ سه عاطف   نظر اسپینوزااز    خواهش  و   لذت، الم 

الم فعال    ۀعاطف  و   منفعل است  همیشه الم    هستند. در واقع به نظر او  اطف فعال اولیه  وع

علّت الم خودش، یعنی تحول به    تواند می کوناتوس، نفس ن  ۀبنا به نظری   وجود ندارد چون

د در  نکمی سعی  اصل کوناتوس، انسان همواره    ا ب  مطابقدیگر    بیان فعالیت کمتر باشد، به  

 علّت تامّ زوال یا کاهش فعالیت خویش باشد   تواند میهستی خود پایدار بماند، بنابراین ن

عقلانی محض است،    تفکر تعقل و  حاصل از    لذت  لذت فعال   (.131ص  ،2012)بختیاری،  

»وقتی نفس خودش و  فکر عقلانی یا تفکر تامّ است:  از لوازم ت  فعال   سخن لذت به دیگر  

  (.E, III, 53کند« )احساس لذت می  گیرد می قدرت فعالیتش را در نظر  

 

 عشق عقلانی به خدا 

خدا به   به همراه تصور  لذت حاصل از تعقل یا تفکر تامّ عشق عقلانی به خدا را  اسپینوزا  

به بیان دیگر وقتی انسان به سومین مرتبه معرفت یعنی    کند.می تعریف    آن   علت عنوان  

را تجربه  می معرفت شهودی   لذتی  به  می رسد  با تصور خداوند  این لذت همراه  کند که 

، یعنی معرفت شهودی عاطفۀ  خداوند استعشق عقلانی به  عنوان علت این معرفت همان  

ما از فهم اشیا با نوع سوم  »  :نویسد می . او  کند می عشق عقلانی به خداوند را در نفس تولید  

 ,ibid, V)  و این لذت همراه با تصور خداست به عنوان علت آن«بریم  میشناخت لذت  

کند »بالضروره از  می تصریح    اخلاقهمین قضیه سی و دوم بخش پنج    ۀو در نتیج .  (32

 شناخت سومین نوع    (..ibid, Cor« )شودمی نوع سوم شناخت عشق عقلانی به خدا ناشی  

که از تصور تامّ ذات مطلق )یا ماهیت   استرفتی  معیا معرفت شهودی در نظر اسپینوزا  

 ,ibid, II,40)   شودمی و به شناخت تامّ ذات اشیا منتهی    شودمی بالفعل( صفات خدا ناشی  

S2.)    به بیان دیگر به نظر اسپینوزا به وسیلۀ معرفت شهودی است که ما به درک نظام

فهمیم که کل موجودات عالم هستی و به تبع نفس و بدن ما می رسیم و  می هستی و خدا  
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شود  می حالات جوهر نامتناهی یگانه، خدا، هستند، یعنی نفس با معرفت شهودی متوجه  

کند که تصور  می ریشه دارند و »درک    که نفس و بدن ما در صفات خدا  کند« می یا »شهود  

تام ذات بدن با تصور تام صفت خدا در ارتباط است«. وقتی به این درک دربارۀ نفس و  

شویم و حقیقت می ی الهی و سرمدی در کل اشیا  ابدن خود برسیم متوجه وجود جنبه 

نوع   عالیترین به نظر اسپینوزا این کنیم.  می سرمدی ارتباط خود با خدا و طبیعت را درک 

تواند بدان دست یابد و بیشترین لذت ممکن را به همراه دارد  می که بشر    استمعرفت  

(Nadler, 2013, 303-4.)   از آن جا که علت این معرفت خداست پس او علت این لذت

 شود.  میعظیم است. وقتی انسان به این درک و لذت برسد عاشق خدا 

  شود می معرفت شهودی منجر به تولید عشق عقلانی به خدا  به نظر اسپینوزا  بدین ترتیب 

خداوند   شناخت خداوند است. بنابراینچون که شناخت لذتبخش است و معرفت شهودی  

و هر گاه این شناخت و لذت ناشی از آن در ما    علت این معرفت و لذت ناشی از آن است

ه نظر اسپینوزا عشق به خداوند ب  .آید عاطفۀ عشق به خدا در ما پدید می لاجرم    ،حاصل شود

تأثیر آن بر    ۀلذا در ادامه نخست به نحو  . اجتماعی انسان اثرگذار استبر زندگی اخلاقی و 

 کنیم. می پردازیم و سپس آن را از بعد اجتماعی بررسی  می رفتار اخلاقی انسان 

 

 انسان رفتار اخلاقی  درنقش عشق عقلانی به خدا  

عشق عقلانی به خداوند را    ،به نظر اسپینوزا انسانی که در نتیجۀ کسب معرفت شهودی

تجربه کنند رفتاری اخلاقی خواهد داشت. اگرچه او دست یابی به این عشق را برای عموم  

به  بنابراین تسلط کامل بر انفعالات غیرممکن    .(E, V, 42, Sch)  داند می افراد بسیار دشوار  

این شناخت و  می فکر  چنان  او هم اما  رسد  نظر می  برای کسب  تبعات کند تلاش  عشق 

 . ی انسان دارد و متضمن سعادت اوستمثبتی برا

 ,ibid, 20) درمان انفعالات استدر نظر اسپینوزا   ترین کارکرد عشق عقلانی به خدااصلی

Sch)  .  عوامل خارجی قرار دارد و    تأثیر  انسان جزئی از طبیعت است و تحت     اوبه نظر

. در واقع حالت طبیعی انسان بندگی است اما برای  (ibid, IV, 4) دستخوش انفعالات است

 ,ibid)  شناخت است  ها  آن   ترینمهم رهایی از بند این انفعالات درمان هایی وجود دارد که  

V, 4, Sch) منفعل داشته باشیم آن عاطفه تحت   ۀعاطف . اگر ما شناخت درستی از یک
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. برای مثال اگر شخصی که داراییش  شویممی و ما کمتر از آن منفعل    گیردمی قدرت ما قرار  

  شود می اندوه   کمتر دچار عاطفۀ  هممکن بود ست داده متوجه شود که حفظ آن غیررا از د

(ibid, 6, Sch.)   به همین   انسان ها تا حدی قادر به شناخت عواطف خود هستند و   همۀ

جلوگیری کنند. اسپینوزا برای معرفت مراتبی    توانند می ها  آنجهت تا حدی از قدرت تسلط  

در کدام مرحله از شناخت باشد نوع    کهاین توجه به  کند که  انسان بامی قائل است و فکر 

اگر در مرحله اول شناخت باشد درگیر تصورات ناقص و تحت   ؛شودمی زندگیش متفاوت  

- 20ص   ، 2015بختیاری،  )  نامد می لات است. اسپینوزا این نوع حیات را بندگی  اانفع  تأثیر  

، انسان تحت هدایت عقل  ت نوع سومشناخت نوع دوم و به ویژه شناخ  . اما در مرحلۀ (19

هم منجر به  آزادی از قید انفعالات  رسد.  می از قید انفعالات  و به آزادی    کند می زندگی  

 .  شودمی مرگ  اهمیت شدنبی  ،آرامش نفس و متانت آدمی، فضیلت و سعادت

 

 آزادی از بندگی انفعالات  

و    نامد می را بندگی  ها  آن اسپینوزا ناتوانی انسان در تسلط بر عواطف خود و جلوگیری از  

سلطۀ تحت  که  کسی  است  و    معتقد  ندارد  برخود  قدرتی  هیچ  است  خویش  عواطف 

شود  می غالباً مجبور به پیروی از بدتر    شناسد می بهتر را    که ایندستخوش اتفاق است و با  

(E, IV, Pref).  اتفاقی را در مقابل ضروری به کار    او امر ضروری امری    . بردمی اصطلاح 

علل و    تأثیر  تحت  که  است که به اقتضاء ذات باشد در صورتی که امر اتفاقی امری است  

عوامل خارجی است تأثیر  بنابراین انسان بنده انسانی است که تحت    عوامل خارجی باشد.

  ص   ، 1995  )اسپینوزا،   و اعمالش برخلاف اقتضاء ذات و به عبارتی برخلاف حکم عقل است 

زیرا آزاد در اصطلاح اسپینوزا کسی    . توان چنین انسانی را آزاد دانستپاورقی( و نمی   ، 21۶

  ص   ،2022)جهانگیری،    عوامل خارجی باشد   تأثیراست که فعلش به اقتضاء ذات و بدون  

تکه چوبی در امواج دریا (. انسان بنده مدام در کشمکش و نزاع با خود است و مثل  252

. زندگیش در ترس و خشم و نفرت  (E, III, 59, Sch)  به این سو و آن سو در حرکت است

انفعالات است.   تأثیر  ام تحت  زیرا هیچ تسلطی بر خود ندارد و مد   .گذردمی   مانند آنو  

آیند و به همین می تی مثل عشق به چیز های گذرا که هرگز به تملک کامل او در نانفعالا

. البته این نوع زندگی به ظاهر لذت های فراوانی هم دارد اما شودمی دلیل دچار رنج و الم 
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نه کل    شوند می بدن مربوط  از  افراطی هستند و فقط به یک قسمت  ت  ااز انجا که این لذ 

های  انسان. انسان بنده حتی با  (ibid, IV, 43, Dem)  شوند میدر نهایت منجر به الم    ،بدن

زیرا تنها به دنبال نفع خود    .کند دیگر هم در نزاع و کشمکش است و به دیگران ظلم می 

برای رسیدن به  بنابراین انسان بنده    .(TP, I, 5)ندارد  است و نفع دیگران برایش اهمیتی  

 . اما راه رهایی از این بندگی چیست؟  کوشد تا از بند انفعالات رها شودباید بسعادت 

 علم و عقل قدرت کافی برای تسلط کامل بر عواطف را ندارند.اراده و  اسپینوزا معتقد است  

اراده    کندکه عاطفه به وسیلۀاستدلال می  اخلاق او در قضایای دوم تا هفتم بخش چهارم  

حالت و جزء خدا یا نظام سرمدی طبیعت است   کهاین زیرا انسان علاوه بر  .شودزائل نمی 

گونه نیست پذیرد و این می   جزئی از نظام معمول طبیعت نیز هست و از نظام طبیعت تأثیر 

علل خارجی  بلکه مدام تحت تأثیر    ،باشد   هارا بپذیرد که خود علت تام آن   که فقط تغییراتی

تواند عواطف را مقهور  است و قدرت علل خارجی  بسیار است. بنابراین ارادۀ انسان نمی

( با   (. به علاوه او253-4  ص   ،2022جهانگیری،  کند  معتقد است همانطور که تخیلات 

از این حیث که حقیقت است ن  ،حضور حقیقت  با پیدایش تخیلات   ،شوند می نابود  بلکه 

 ,E, IV)  روند نمی عواطف هم با حضور عقل و علم از بین    ،شوند می رفع    ها  آن از    ترقوی 

1)  . 

ای  اسارت انفعالات را عاطفه   ، راه رهایی ازاخلاقاسپینوزا در قضیه هفتم از بخش چهارم  

در اینجا ممکن است اشکالی    (. E, IV, 7, Dem)  ها باشد تر از آنداند که قوی متضاد می 

آید، نظر  از بخش پنجم    به  را    اخلاقاسپینورا در قضیه سوم  انفعالات  بند  از  راه رهایی 

آن را به طور    کهاین ای که انفعال است به محض  »عاطفه   :نویسد داند  و می شناخت می

بودن   انفعال  از  متمایز تصور کنیم  و  اما چنانایستد«بازمی واضح  اشاره شد .  چه پیشتر 

راه درمان عواطف و رهایی از بندگی را شناخت   اخلاق اسپینوزا در قضیه هفتم بخش چهارم  

 .که این دو راه، دو راه متفاوت نیستند   متفطن بود باید  اشکال  در پاسخ    .داند و معرفت می 

بلکه ما   ، زیرا مقصود ما از زندگی عقلانی و براساس شناخت، زندگی ورای عواطف نیست

 Steinberg, 2000, p)در هر سطحی از فهم که باشیم مطابق آن حیات عاطفی داریم  

شناخت نوع اول که مرحله بندگی است ما عشق به ثروت و امور    ۀ مثال در مرحلبرای   .(64

شناخت   ۀ ت استدلالی عشق به علم و در مرحلشناخ  ۀکنیم و در مرحلذرا را تجربه می گ
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 کنیم. بنابراین این طور نیست که در مراتب بالاتر حیاتشهودی عشق به خدا را تجربه می 

اعم از    ، بلکه هر معرفتی؛  (1۶0-1  ص ،  2012)بختیاری،   دعواطف به طور کلی از میان برو

عاطفه و میل متناسب با خود را دارد و این میل نیز    معرفت عقلی و کامل یا معرفت ناقص، 

آورد. به همین دلیل اسپینوزا بهترین درمان عواطف را  می   پی  متناسب با خود را درعمل  

ترین عاطفه  شود که قوی زیرا این شناخت منجر به عشق الهی می   .داند شناخت شهودی می 

ما در مرحل زمانی که  ترتیب  بدین  ندارد.  و متضادی  شناخت شهودی هستیم و    ۀاست 

کنیم و از بند کنیم، تمام عواطف منفعل را مقهور و دفع می عاطفۀ عشق الهی را تجربه می

 (. 53ص  ،2003رسیم )برنجکار، شویم و به آزادی می انفعالات رها می 

انسانی که تحت حاکمیت   ؛داند اسپینوزا راه رهایی انسان را پیروی از عقل می   بدین ترتیب 

داند  چه چیزی برایش مفید و خیر است و چه چیزی برایش شر است. ما می   ،عقل است

. معرفت  با شناخت نوع دوم و سوم بشناسیم  را  نی تحت حاکمیت عقل هستیم که اشیازما

د رس می به درک ضرورت  کند و انسان در این مرحله  می   متحولنوع دوم زندگی انسان را  

به   آفر نفرین  پوچیو  و  که هستند   دشومی   واقفها  ینها  را چنان  ها  انسان  و  اشیاء    ، و 

ما برای تسلط بر عواطف باید به معرفت نوع    اما این شناخت هنوز کامل نیست و   .پذیردمی 

)بختیاری، کنیم  پیدا  معرفت  (1۶2، ص2012سوم دست  این  نتیجۀ   استمعرفتی  .    که 

ین عاطفه است و متضادی  ترقویضروری آن عشق عقلانی به خداوند است، عشقی که  

همان و  هر  ندارد  گفتیم  که  ی  ای  عاطفه طور  عاطفه  مغلوب    ترقوی با  خود  .  شودمی از 

  )همان،   د آزاد ش و    توان بر همۀ عواطف غلبه کردعشق الهی می   بنابراین با رسیدن به عاطفۀ

 . (1۶4 ص

آزاد قائل    اسپینوزا به ارادۀ زیرا    . آزاد نیست  ۀ اراد   مقصود اسپینوزا از آزادی، روشن است که  

اسپینوزا باید   در واقع ما در فلسفۀ   داند.نیست و آن را از جمله مفاهیم کلی و انتزاعی می 

نوزا معتقد است آزادی  اسپی.  (17۶  همان، ص )ضرورت آزاد باشیم نه انتخاب آزاد  به دنبال  

زمانی که   کنند می زیرا اغلب مردم فکر    .م با آزادی از نظر ما متفاوت استمرد از نظر تودۀ 

در واقع مجبورند  کنند می آزادند و زمانی که بر طبق قوانین الهی زندگی  ،تسلیم شهواتند 

بار سنگینی است که بر دوششان است و    کنند، می داری که  و دیانت و مذهب و خویشتن 

گذارند و امید دارند برای اطاعت از قوانین الهی پاداش ببینند می بعد از مرگ به زمین  
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 کنند می به دلیل امید به پاداش یا ترس از کیفر بر طبق قوانین الهی زندگی    ها  آن درواقع  

دهند اسیر شهوات باشند میمیرد ترجیح می گفته شود نفس با مرگ بدن  ها آن و اگر به 

حیات است   سپینوزا اخلاقی زیستن بهترین شیوۀ (. اما از نظر ا82  ص   ،197۶)جهانگیری،  

اسپینوزا    زیرا  .اداش از کسی یا خدا داشته باشیمانتظار پ  کهاینبدون    کنیممی که ما انتخاب  

آخرت و پاداش بعد از مرگ به آن معنایی که در دین است   ۀ ل أفیلسوف دینی نیست و مس

داند. البته  برایش مطرح نیست و اخلاقی زندگی کردن را بهترین روش برای خود انسان می 

خود اسپینوزا هم معترف است که رسیدن به این آزادی بسیار دشوار است و از آنجا که  

قوانین طبیعت است، هیچ انسانی آزاد به دنیا    تأثیر  تحت    انسان جزئی از طبیعت و ضرورتاً

آزاد وجود خارجی    به عبارتی انسان کاملاً کند  هم به آزادی دست پیدا نمی  آید و کاملاًمین

 . (E, IV,4; 68& Sch) ندارد

 

 آرامش نفس 

اشیا حاکم است و همۀ حقایق ضروری هستند  بر همۀ  اسپینوزا عنصر ضرورت  نظر  به 

(ibid, II, 44, Dem  .) عشق عقلانی به خداوند که از طریق شناخت عقلانی اشیاء حاصل

شویم، یعنی  کمتر منفعل می   با درک ضرورتما  ست.  هاآن ، همان درک ضرورت  شودمی 

عاطفه نسبت به  یم چون  گیرمی قرار  کمتر تحت تأثیر انفعالات خشم و نفرت و مانند آن  

شیئی که ممکن تخیل شود شدیدتر از عاطفه نسبت به چیزی است که ضروری دانسته  

در عرصۀ نفسانیات چیزی به نام    به نظر اسپینوزا   (. بنابراینibid, V, 5, Demشود )می 

یدادی مظهری از  هر رو  چیزی به نام تصادف وجود ندارد.   علوم مادی،  ۀآزاد و درعرص   ارادۀ

طوری  ما در برابر وقایع باید همان . بنابراین  (435، ص 2009)راسل،    ماهیت خداوند است

زیرا   .تسلیم هستیمدر برابر این که دو به علاوۀ دو مساوی با چهار است،  تسلیم باشیم که  

و محال است به شکلی غیر از شکلی که    ن اندازه تابع ضرورت منطقی هستند وقایع به هما

 .(440ص  ، اکنون اتفاق افتاده اند، اتفاق بیفتند )همان

داند هر  انسان آزاد می در واقع . شودمی نفس آرامش  منجر به  درک و پذیرش این ضرورت 

توانسته، انجام داده و راه گریزی وجود ندارد. بنابراین هر چه هست را با چه را که می آن

همین به   ها ضروری است وها و شکسته ناکامی داندکخوبی می زیرا به   .پذیردمی آرامش  
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انفعالات، اندوه، خشم    رو کمتر دچار. ازاین گیردمی ها شکیبایی پیش  دلیل در برابر مصیبت 

 دست  برای مثال کسی که مالی از   . (99- 100  ص   ، 2008)یاسپرس،    شودمی   ونفرت و غیره 

و کمتر    شوند می کمتر اندوهگین  یچ راهی برای حفظ آن وجود نداشته  داده اگر بداند که ه

بدین ترتیب اسپینوزا بر آن است که    .(95  ص  )همان،  گیرد میانفعال الم قرار    تأثیر  تحت  

دهند با متانت با درک ضرورت ما »وقایعی را که بر خلاف مقتضیات منافع ما روی می 

و کوشش    کنیم« و عقل ما یعنی »بهترین جزء ما خشنودی تمام خواهد یافتتحمل می 

به نظر اسپینوزا متانت و    (.E, IV, App. 32« )خواهد کرد تا در این خشنودی باقی بماند 

 ,ibid, V  آرامش نفس حاصل از معرفت شهودی »عالیترین آرامش ممکن نفس است« )

27.) 

 

 مرگ   بی اهمیت شدن

معضل مرگ را حل  شهودی و عشق عقلانی به خدا    کسب معرفت  کند فکر می اسپینوزا  

با درک این که نفس ما جزئی از کلیّت  نامتناهی  فکر  خداوند   ؛ به این معنی کهد کنمی 

 انساناز نظر او  (.  Lloyd, 1994, pp 136-7)  دهد می است، مرگ اهمیت خود را از دست  

  بلکه دربارۀ   ،ترسد نمی از مرگ   ، که به معرفت شهودی و عشق الهی دست یافته استآزاد 

چون بنا به طبیعتش موجَب به حفظ حیات و افزایش قدرت   ، (E, IV, 67)  کند تأمل می آن  

مرگ نیست، بلکه    ۀآزاد تأمّل دربار  » حکمت انسان به نظر او  فعالیت خویش است. بنابراین  

به  اصلا  و  ترسد  انسان آزاد از مرگ نمی پس از آن جا که    (.ibidزندگی است« )   ۀتامّل دربار 

ن به ح   بنا  از یک سو   زیرا  .اندیشد می مرگ  باید  قدرت بر طبیعتش  افزایش  و  فظ وجود 

و مرگ را باید به  کاری از دستش ساخته نیست  در برابر مرگ  بیندیشد و از سوی دیگر  

  که اینپس بیهوده است که وقت خود را با ترس و زاری از  عنوان امری ضروری بپذیرد،  

که فرد به بیماری مبتلا باشد که درمان  تلف کند. البته درصورتی ،  شودمی سرانجامش چه  

دارد، باید در درمان خود بکوشد اما همین کار را هم انسان آزاد  با آرامش و بدون نگرانی  

 .  (440 ، ص 2009 )راسل،دهد می و وحشت انجام 
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 و سعادت فضیلت 

بر طبق فضیلت عمل کردن    و  اسپینوزا معتقد است انسان باید مطابق با فضیلت رفتار کند 

را عبارت از »همان عمل کردن، زیستن و وجود خود را حفظ کردن )هر سه به یک معنا(  

(.  E, IV, 24داند ) تحت هدایت عقل و بر مبنای طلب آنچه برای انسان مفید است« می 

داشتن تصورات ناقص به فعلی موجب شود و از روی   نظر اسپینوزا اگر انسانی به واسطۀ از 

بلکه زمانی بافضیلت است که رفتار   ،بخت و اتفاق به مطلوب برسد انسان بافضیلتی نیست

رات مندانۀ او از روی فهم باشد و خودش علت تامۀ افعالش باشد و افعالش بر تصوفضیلت 

  ،1995  ، زندگی او تحت هدایت عقل است )جهانگیری،تام مبتنی باشد. در این صورت

 ,E) داند ترین فضیلت نفس را شناخت خداوند می عالی ترین خیر نفس و  عالی (.  ۶3ص

IV, 28)  .  و انسان هر اندازه در این   از این شناخت، شناخت نوع سوم استمقصود اسپینوزا

قوی  بهتر  شناخت  را  خدا  و  خود  باشد  عالی   شناسد می تر  به  یا  ترین  و  سعادت فضیلت 

 (.  ibid, V, 25, Demرسد )می 

معتقد است اساس فضیلت   و   (ibid, IV, Def. 8)  داند قدرت یکی می اسپینوزا فضیلت را با  

از قدرت کوشش برای حفظ وجود خود،  . مقصود اسپینوزا  (ibid, III, 7, Dem)   قدرت است

اسپینوزا    ، ء استهمان ذات یا طبیعت شی که کوناتوس  جاییازآن   .کوناتوس استیعنی  

به افزایش قدرت   فضیلت را در عمل کردن بر طبق طبیعت خود  منظور حفظ وجود و 

( و معتقد است »ممکن نیست فضیلتی تصور شود که مقدم  ibid, IV, 18, Sch)ند  دامی 

اما زندگی کردن بر طبق طبیعت .  (ibid, 22)  بر فضیلت کوشش برای حفظ خود باشد« 

منظور حفظ وجود و افزایش قدرت فعالیت، در صورتی ممکن است که ما شناخت تام   به

باشیم و شناخت کامل جهان فقط از طریق شناخت خداوند ممکن   کاملی از جهان داشته و  

،  2003  )برنجکار،  شودمی آید نه فهمیده  زیرا بدون خداوند نه چیزی به وجود می   .است

ترین فضیلت نفس را شناخت ترین خیر نفس و عالیهمین دلیل اسپینوزا عالی به .  (51  ص

  .مقصود اسپینوزا از این شناخت، شناخت نوع سوم است. (E, IV, 28داند )خداوند می 

  ،ش فضیلت نیستاز نظر او سعادت پاداداند.  یکی می نیز  را با سعادت  ا فضیلت  اسپینوز

مند کسی است که از رذایل  در اصطلاح معمول ما، انسان فضیلت بلکه خود فضیلت است.

نیک می دوری می  اعمال  به  و  نیک کند  به سعادت و  اعمال  این  انجام  با  و  بختی  پردازد 
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فضیلتمی  انسان  پاداش  را  سعادت  ما  دراقع  فلسف  . دانیممند میرسد.  در  اسپینوزا    ۀ اما 

جلوگیری از شهوات بلکه خود فضیلت است. به بیان دیگر    ،ش فضیلت نیست سعادت پادا

که ما به سعادت برسیم و ازسعادت لذت ببریم بلکه برعکس لذت از سعادت   شودمیباعث ن

(. این سعادت ibid, V, 42)دهد  می را    )شهوات(  است که به ما قدرت جلوگیری از انفعالات 

به خداوند حاصل   پرتوی عشق عقلانی  انسان س   ترینمهم  و   شودمیدر  عادتمند ویژگی 

 .زندگی بر پایه اخلاق است

سعادت و رستگاری را با عشق    اخلاق پنجم    بخش قضیه سی و ششم    ۀاسپینوزا در تبصر 

عشق پایدار و  : »نجات یا سعادت یا آزادی ما عبارت است از  گیردمی عقلانی به خدا یکی  

سرمدی به خدا یا عشق خدا به انسان ها. و این عشق و سعادت در کتب مقدسه جلال  

. بنابراین سعادت مورد نظر اسپینوزا دستیابی به معرفت شهودی و عشق  «نامیده شده است

او به سعادت اخروی  است که  این سخن بدین معنی  رسد  میبه نظر  عقلانی به خداست.  

قائل نیست. آن چه تحت   حیات اخروی به معنای قول به عالم دیگر و فناناپذیری نفس و  

ممکن است مبنی بر این که به نظر او »  آمده    اخلاق پنجم    بخشعنوان سرمدیت نفس در  

ماند، که  نیست نفس انسان مطلقاً با بدن انسان از بین برود، بلکه از آن چیزی باقی می 

ویژه خودمان،  این درک که کلّ اشیا، به   به این معناست که   ، (ibid, 23سرمدی است« )

توانیم وجود داشته باشیم،  حالاتی هستیم که کاملاً وابسته به جوهریم و بدون او »نه می 

. به دیگر سخن سرمدیت نفس به معنای  کند یم«، به نوعی ما را سرمدی می نه به تصور آی

بلکه همان معرفت شهودی است که پرده از    ، معنای مصطلح نیستفناناپذیری نفس به  

به خدا هستیم، تفسیر  .  داردمی بر  این حقیقت که ما حالاتی در خدا و وابسته  البته در 

مانند  مفسرین  برخی  دارد.  وجود  نظر  اختلاف  نفس  سرمدیت  بحث  به  مربوط  فقرات 

نظری  را    ۀولفسون  نفس  شدنسرمدیت  می   ایه حلق»  دراسپینوزا    درگیر  داند مرموز« 

(Wolfson, 1960, pp 273-4  .)  نظر نظریهتیلور  به  ناسازگاری   این  از  تفکر  یکی  های 

 (. Taylor, 1937, pp 281-301) استاسپینوزا 

 Bennett, 1984, p)را نباید جدی گرفت    اخلاق این بخش از  معتقد است    جاناتان بنت

جم  بخش پن ۀگانقضایای شش  بر آن است و  پذیردنمی  ا  بنت ر(. اما آلن دوناگان نظر 372

باید بدون  کنند،  که وجود نفس بدون بدن را تصدیق می   (29- 31و    21-23)یعنی قضایای  
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را    اخلاق(. مفسرینی که این بخش از Donagan, 1988, p190د )مطالعه شونداوری  پیش

اند. اند، در تفسیر این بخش، دو رویکرد متفاوت برگزیده حاصل ندانسته همچون بنت بی 

شناسانه،  اند. و گروه دیگر با رویکردی معرفت ای آن را به معنای فناناپذیری گرفته دسته 

نفس مورد بحث در    شناسانه، سرمدیتاند. بنا به رویکرد معرفت این فقرات را تفسیرکرده 

« به  فقرات  و  این  بدنش  ذات  از  تامّ  تصورات  تشکیل  در  انسان  نفس  توانایی  و  ظرفیت 

(. نگارنده در توافق با مفسرینی که رویکرد  Allison, 1987, p 171کند )خودش« اشاره می 

  اخلاق،معرفت شناسانه گزیده اند، بر آن است که سرمدیت نفس مورد بحث در این فقرات  

که باید میمه  ۀ. اما نکتکند صحبت می   ، یعنی معرفت شهودی، وعی درک یا معرفتدربارۀ ن

ین دنیا، یعنی  همدر طول زندگی در  باید به این معرفت  در نظر داشته باشیم، این است که  

و چنین نیست که رسیدن به این درک و سرمدیت حاصل   ست یافتدوقتی با بدن است، 

 (.  Lloyd, 1994, p 136از آن پس از مرگ اتفاق بیفتد )

 

 نقش عشق عقلانی به خدا در زندگی اجتماعی انسان 

وحدت   ۀعقل سرچشم  ولی  .شودمی ها  تفرقه و جدایی انسان  باعثبه نظر اسپینوزا انفعالات  

ر  »هیچ کس نیست که نخواهد دبر آن است    سیاسی الهی  ۀ رسالاو در    هاست.میان آن 

خواهند انجام  که همه مجاز باشند، هر چه می می اما مادا  .امنیت و فارغ از ترس زندگی کند 

دهند و عقل از حقّ بیشتری نسبت به نفرت و خشم برخوردار نباشد، دستیابی به چنین 

بر آن    اخلاق(. بنابراین در  TTP, XVI, 5خیلی بعید و نامحتمل است« )زندگی ایمنی  

 باید تحت هدایت عقل با یکدیگر  توام با اخلاق اجتماعی    زیستها برای  است که انسان 

وقتی هر انسانی بیشتر به دنبال آن چیزی باشد که برایش مفید است، آن  »  کنند:همکاری

تر به  ها بیش از هر زمان دیگر برای هم مفید هستند، چون هر چه انسان بیش وقت انسان 

دنبال سود خود باشد و برای حفظ خود بکوشد، از فضیلت بیشتری برخوردار خواهد بود،  

به بیان دیگر دارای قدرت بیشتری برای عمل بر طبق قوانین طبیعتش، یعنی زندگی تحت 

 (. E, IV, 35, Cor. 2هدایت عقل، خواهد بود« )

باشند و تشخیص بدهند که    خود  حقیقی  سود اندیشد اگر انسان ها به دنبال  می اسپینوزا  

در زندگی تحت هدایت عقل است و آزادی شان در گرو رهایی از بندگی انفعالات   منفعتشان 
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کوشند تا به دنبال سود حقیقی خویش که به عبارتی سود نوع بشر است، بروند. می است، 

شوند چون هیچ چیز برای انسان مفیدتر از همنوعش  می جوامع اخلاقی تر و آزادتر  بنابراین  

پیوستۀ    هم  به  داند که اجزاوجوداتی اجتماعی می ها را مانسان  او  (.E, IV, 18, Sch) نیست

انسان نیست و    و   الهی هستند   یک واحد  معتقد است تنها زندگی کردن موافق طبیعت 

  ، ص 2012بختیاری،  است )  ی به زندگی اجتماعی نیازمند انسان برای پایداری در هست 

باشد که   هاییکند، متشکل از انسانمی ای که انسان در آن زندگی (. حال اگر جامعه 181

ند و به دلیل انفعالات متغیر و مخالف، مدام در اختلاف و ناسازگاری  خوش انفعالاتدست

های  متشکل از انسان   ۀجامعاما  شود  ، مشکل می اوای برای  زندگی در چنین جامعه   شند،اب

جامعه ای هماهنگ است و افراد    ،کنند می یعنی کسانی که تحت هدایت عقل زندگی  ،  آزاد

کوشند اعمالی را انجام دهند و می  کنند می مطابق قوانین و اصول مشترک و یکسان عمل 

ن جامعه برای انسان که برای خود و در نهایت برای جامعه مفید باشد و زندگی کردن در ای

بلکه برای حفظ ذات   ،نه به دلیل ترس یا اجبار  قوانین البته این پیروی از    آزاد خیر است؛

 (. 5۶ ، ص2014  )نادلر،   و افزایش قدرت است

داند که  دهندۀ یک پیکر واحد می های تشکیلکه اسپینوزا ما را اتم بدین ترتیب از آنجایی 

ها وارد شده است، انسان  ای به یک فرد انسانی وارد شود در واقع به همۀ انساناگر صدمه 

های  آزاد، یعنی انسانی که به آزادی از قید انفعالات دست یافته است، باید بکوشد تا به انسان 

دیگر کمک کند و مطابق عقل زندگی کردن را به آنها آموزش دهد تا از این طریق بر تعداد 

شرکای زندگی عقلانی خود بیفزاید و راه رسیدن به خوشبختی را برای خود و دیگران  

انسان آزاد همواره به همنوعان خود کمک می  کند و هر  هموار کند. به عقیده اسپینوزا 

  ، ص 2018داند )صفایی هوادرق،  برای دیگران نیز خیر می   داند آنچه برای خود خیر می 

251  .) 

آزاد عاری از انفعالات کینه و نفرت و حسد و مانند آن است های  انسانجامعۀ متشکل از  

شود و از  فهمد از شدت نفرت و کینۀ او کم می چون از یک سو وقتی انسان ضرورت را می 

آزاد به سبب این که تحت هدایت عقل زندگی  های  انسان سوی دیگر در جامعۀ متشکل از  

افراد هرگز    جامعۀ آزاددر    به نظر اسپینوزارذایل وجود ندارند. به عنوان نمونه    ،کنند می 

نفریب با دیگران صادق هستند. اسپینوزا معتقد   کنند می کارانه عمل  و همواره در رفتار 



 727          نوزایاسپ دگاه یانسان از د ی به خداوند در زندگ  ینقش عشق عقلان

.  (E, IV, 72) کارانه نیست بلکه همواره صادقانه است« است »عمل انسان آزاد هرگز فریب

  او   .کند ی را مطرح می سؤال   مذکورقضیه    ۀدادن اهمیت این قضیه در تبصر شان برای ن  او

اگر انسان بتواند با  »  آنجاکه حفظ وجود، اساس فضیلت استشود، از  سؤال گوید اگر  می 

جهت حفظ وجودش به    صورت آیا عقل او را به فریب، خود را از مرگ عاجل برهاند دراین

 . ن اصل، هیچ استثنایی وجود ندارد که در ای  دهد می پاسخ    و« یا نه؟  دهد می فریب سفارش  

های  انسان باید این رفتار را برای    اری را برای یک انسان مجاز بداند فریبک  ،زیرا اگر عقل 

یکی ساختن سفارش کند که برای  ها انسان طورکلی به یعنی عقل به  ،دیگر نیز مجاز بداند 

کنند  عمل  فریبکارانه  مشترک،  قوانین  و  در  ،نیروها  نداشته  یعنی  مشترک  قوانین  واقع 

ی که  زیاداهمیت  وجود  بینیم که اسپینوزا با می . (ibid, Sch)  که این نامعقول استباشند 

رایطی  معتقد است انسان آزاد، تحت هیچ ش   چنانهم   ولی  . برای صیانت ذات قائل است

همین   و بهانسان آزاد تحت هدایت عقل اوست    زیرا اعمال  .کارانه عمل کند نباید فریب

آزاد   او  فریبشود.  می دانسته  دلیل  اگر  کند بنابراین  که    کارانه عمل  است  این معنی  به 

کارانه عمل  همه افراد فریب   شود می و این باعث    بکارانه عمل کردن خیر و مفید است فری

  داند می نامعقول  را  که این  هم سازگار باشند نه درعمل،   حرف بانتیجه فقط در    در  کنند،

(ibid, p 72 ). 

را  نکتۀ بحث اسپینوزا در این است که تا افراد آزاد نگردند جامعه روی سعادت و آرامش  

به معرفت شهودی و در نتیجۀ آن به عاطفۀ عشق عقلانی به خداوند   افرادنخواهد دید و تا  

نیاب آزاد نندست  بنابراین رفتار اجتماعی اخلاقنگردمی د،  انسان د.  ها در گرو کسب مدار 

ممکن نیست اسپینوزا    به نظرعشق عقلانی به خداوند است. اما    شهودی و تجربۀ معرفت  

 &ibid, IV, 68)  به دنیا بیاید آزاد    انسان،محال است  زیرا    . محقق شود  کاملاً آزاد  انسان 

Sch  محال د، به خاطر این که »شو  نائل به آزادی کامل  در این زندگی    یستن  ممکن( و نیز  

این امر ممکن است باعث شود که تلاش (.  ibid, p 4است انسان بخشی از طبیعت نباشد« )

که  بپذیریم  تفسیر جیمز را    اگراما    .اسپینوزا برای تبیین سعادت بشر عقیم به نظر برسد 

ها انسان   در اختیارالگویی اخلاقی    برای این پدید آمده تا  اسپینوزا  آزاد«    مفهوم »انسان 

را بدان قرار گیرد و   بیاموزد چگونه زیستن  نیز    ها  ارزیابی حکومت نمونه و  برای  در    هاای 

تلاش او نه تنها سترون نبوده بلکه شایستۀ    .(James, 2008, p138)اختیار ما قرار دهد  
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در واقع هر چند مطابق با تفکر اسپینوزا تحقق آزادی کامل    .است  ادننه  ستایش و ارج 

ولی با رسیدن به معرفت شهودی و عشق به خدا   .برای فرد و جامعه امکان پذیر نیست

 یابند. افراد و جوامع به درجاتی از آزادی دست می 

 

 نتیجه گیری

کند، تبیین سعادت بشر بوده است. می آن گونه که خود اذعان    اسپینوزا ورزی  غایت فلسفه 

سعادت بشر در  بنابراین او با تحلیل ساختار عاطفی انسان به این نتیجه رسیده است که  

چون معرفت شهودی   گروی کسب معرفت شهودی و تجربۀ عشق عقلانی به خداوند است

شناخت خداوند است  و این شناخت توام با لذت است. از آن جا که عشق لذت توام با 

علت معرفت شهودی خداست، این معرفت منجر به تولید عاطفۀ    تصور علت آن است و 

به نظر او عشق عقلانی به    دهد کهمی تأمل در آثار او نشان    شود.عشق عقلانی به خدا می 

منجر به رهایی فرد انسان از بندگی  خداوند در رفتار اخلاقی و اجتماعی انسان مؤثر است و  

شود  می مرگ    بی اهمیت شدنمندانه و سعادتمند، آرامش نفس و  انفعالات، زندگی فضیلت 

 زادی سوق دهد. و آو اخلاق  فضیلت جامعه را به سوی تواند می و 
 

 قدردانی تشکر و 

چیستی عشق به خدا از  »با عنوان  در دانشگاه رازی    ایاین مقاله مستخرج از پایان نامه 

 است.   «دیدگاه اسپینوزا و ابوحامد غزالی و نقش آن در زندگی انسان
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